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  چكيده
در عرصه مطالعات ديني مطالعه احكام و شرايع اديان پيشين از اين رو حائز اهميت است كه اديان الهي از جوهر و 

يهود و اسلام شريعت جايگاهي خاص دارد، اين پژوهش بر آن حقيقتي واحد برخوردارند، لذا از آنجا كه در آيين 
هاي ديني اين دو  ها را در گستره آموزه است كه جايگاه اصول و عوامل كيفري و همچنين، برخي از اهداف مجازات

دين  را بايد از منابع اصلي شناخت احكام اين دو توراتدر اين راستا، آيات قرآن، روايات معتبر و . آيين بررسي كند
آمده، تحريف  توارتهايي صورت گرفته، اما اين بدان معنا نيست كه هر آنچه در  تحريف توارتدانست؛ اگرچه در 

توان در الهي بودن آن ترديد  وجود دارد كه نمي توراتلذا قواعد و مقررات حقوقي و اخلاقي فراواني در . شده است
و بني اسرائيل پيش آمده، با اندك تغييري در ) ع(حضرت موسي از طرفي، شرح بسياري از ماجراهايي كه براي. نمود

  .كه مصون از هر گونه تحريف است، ذكر گرديده است قرآن كريم
  

  هاي كليدي واژه
  .حقوق، كيفر، حقوق كيفري، جرم، مجازات

  
   مقدمه

يهود با بيش از سي سده حضور در تاريخ بشري، 
امروزه  گرچه اين دين. يكي از اديان زنده جهان است

و در دنياي معاصر پيروان چنداني ندارد، ولي هماره 
. بر فرهنگ و تمدن بشري تأثير گذار بوده است

هاي اين  ها و بسياري از آموزه بنيانگذار، شخصيت
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دين مورد احترام و پذيرش كم و بيش نيمي از 
است چرا ) مسيحيان -مسلمانان(ساكنان كره خاكي 

دياني همخانواده با كه يهوديت، مسيحيت و اسلام ا
هر سه دين خود را به . تاريخي مشترك هستند

دانند و از اين رو  منتسب مي) ع(حضرت ابراهيم 
شوند؛ هر سه داراي  ناميده مي» اديان ابراهيمي«

» اديان نژاد سامي«اند و از اين جهت  خاستگاه سامي
اند و هر سه به خداي يگانه معتقدند و بدين  نام گرفته

: توينبي(شوند خوانده مي» اديان توحيدي«لحاظ گاه 
با اين همه، رابطة يهوديت با دو دين ). 22: 1385

مسيحيت ديني . اش به يك شكل نيست همخانواده
. است كه از درون يهوديت جوشيده و باليده است

يا ) ماشيح(پيروان عيساي ناصري وي را همان 
مسيحيايي قلمداد كردند كه در كتاب مقدس عبري از 

در آغاز پيروان . پادشاهي او سخن به ميان آمده است
اي بودند در ميان جامعه يهودي و  فرقه) ع(عيسي

ايشان كتاب مقدس عبري را به طور كامل پذيرفتند و 
، اما دين )117: 1383: دانيلو(ناميدند  عهد قديمآن را 

اسلام با آنكه پيشينه يهود را تصديق كرده، ضرورتاً از 
و كتاب مقدس يهودي در شكل  ها همه آموزه

با اين همه، اين دو دين از . كنداش دفاع نمي فعلي
اند و آن ارزشي است كه  يك جهت بسيار به هم شبيه

اند؛ به طوري كه در هيچ يك از اديان  به شريعت داده
. زنده جهان شريعت چنين قدر و منزلتي ندارد

اين دو دين  هاي بسيار احكام شريعت در شباهت
نواده، بستري مناسب براي مطالعات تطبيقي همخا

در ). 28: 1383: سليماني(فراهم آورده است 
هاي بسياري  هاي مطالعات حقوقي نيز شباهت حوزه

جايگاه متون مقدس . توان يافت را بين اين دو دين مي
به عنوان منبع قوانين، حقوق كيفري، جرم انگاري و 

قوقي همه و همه از موضوعات ح... ها و مجازات
مهمي هستند كه نحوه بيانشان در هر دو دين داراي 

هاي حقوقي اديان  در آموزه. هاي زيادي است شباهت
دو آيين يهوديت و اسلام از مفاهيم مشترك حقوق 
كيفري برخوردارند كه گاهي داراي تطابق و در بعضي 

  .اند موارد داراي نقاط افتراق
  مفهوم شناسي واژه حقوق

است و حق در لغت به معناي واژه حقوق جمع حق 
مطابقت، موافقت، موجود ثابت، صدق و خلاف باطل 

ابن ). 146: 4، 1368: جوهري(و لايق آمده است 
حق را به معناي نقيض  لسان العربمنظور نيز در 

). 332: 11، 1385: ابن منظور(باطل آورده است 
همچنين حق به معناي امتياز و نفعي است متعلق به 

ق هر كشور در مقام اجراي عدالت شخصي كه حقو
كند و به او توان تصرف در موضوع  از آن حمايت مي

دهد و اين واژه به  حق و منع ديگران از تجاوز را مي
طور معمول به معناي حقوق فردي يا شخصي در 

: كاتوزيان(رود  برابر حقوق كه احكام است به كار مي
ي اما امروزه واژه حقوق دارا) 372 -370، 1383

استعمالات و كاربردهاي متعددي است كه اگرچه 
ارتباط با يكديگر نيستند، ولي از برخي جهات  بي

در تعريف جامع اين واژه بايدگفت . متمايزند
مجموعه قواعد و مقرراتي  است كه بر روابط افراد 

جوادي (شود  يك جامعه در زمان معين به كار برده مي
اي  وق مجموعهبه ديگر سخن، حق).  75: 1375:آملي

از بايدها و نبايدهايي است كه اعضاي يك جامعه 
حقوق در اين معنا ديگر . ملزم به رعايت آن هستند

اي مفرد  جمع حق نيست، بلكه با آن همچون كلمه
شود؛ گويا مجموعه احكام و مقررات بر  برخورد مي

يك جامعه را يك واحد اعتبار دانسته، نام حقوق بر 
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اين معنا با قانون مرادف است  اند كه در آن نهاده
البته، از واژه شرع و ). 24: 1377: مصباح يزدي(

توان با عنوان مرادفي  هاي ديني مي شريعت در آموزه
 -شرع موسي«: گويند براي حقوق نام برد؛ چنانكه مي

هاي  در آموزه). 12: 1371: لنگرودي(» شرع اسلام
دل توان يافت كه معا هاي چندي را مي يهودي واژه

با اين همه، دشوار است كه . شرع و قانون هستند
اي را يافت كه دقيقاً معادل قانون يا حقوق  بتوان واژه

در معناي خاص و امروزين آن كه در نظام هاي 
رود باشد؛ يعني احكامي كه ناظر  غيرديني به كار مي

ينه «براي مثال، . هاست بر روابط اجتماعي انسان
ود به معناي حقوق در متون شرعي يه» نفاشرت

با اين همه، اين معادل هم از . كيفري به كار رفته است
دلالت بر احكام ناظر بر روابط انسان و خدا بركنار 

توان  اي را نمي علت اينكه در زبان عبري واژه. نيست
يافت كه دقيقاً معادل حقوق و قانون به همان معنايي 

است كه رود، اين  هاي غيرديني به كار مي كه در نظام
ها و  در نظام ديني يهود قوانين حاكم بر روابط انسان

احكام ناظر به رابطة انسان و خدا خاستگاه يگانه و 
مشترك دارند و آن عبارت است از وحي الهي در 

شكل بيان و . قالب شريعت مكتوب و شفاهي
چگونگي تفسير ملاخا در هر دو حوزه مربوط به 

 تلموددر . ستاحكام حقوقي و غيرحقوقي يكسان ا
درباره حقوق كيفري و مدني با همان نحو بحث و 

شود كه از مسائل مربوط به روز شبات،  استدلال مي
جالبتر آنكه همان . آيين قرباني و طهارت شرعي

طوري كه اجراي بسياري از مناسك ديني مثل قرباني 
منوط به وجود معبد اورشليم است، احكام  كيفري 

د فقط در صورت وجود معبد نيز در بسياري از موار
-190: 1383 :اشتاين سالتز(يافتند  امكان اجرا مي

پس به طور كلي چون منشأ حق از ديدگاه هر ). 195
توان در تعريفي  دو دين خداوند متعال است، مي

حقوقي ديني، حقوق را عبارت از مجموعه قوانين و 
مقررات اجتماعي دانست كه از سوي خداي انسان و 

برقراري نظم و قسط و عدل در جامعه  جهان براي
بشري تدوين شده تا سعادت جامعه را تأمين سازد 

  ).75: 1375: جوادي آملي(
  مفهوم شناسي واژه كيفر

كيفر يا جزا واكنشي قانوني است كه قدرت حاكم آن 
دهد و به  هاي اجتماعي انجام مي را در برابر كنش

است  عبارت ديگر، كيفر همان مكافات نيكي يا بدي
كيفرها و مجازات به طور كلي ). 475: 1375: دهخدا(

  :از دو قسم ذيل خارج نيست
 كيفر قراردادي) ب ؛)Nutural(كيفر تكويني ) الف

)Conventional(  
در كيفرهاي قراردادي و اعتباري بين جرم و كيفر     

هيچ گونه رابطة حقيقي وجود ندارد، بلكه كيفر و 
شود،  ارداد و اعتبار مياي قر مكافات جرم توسط عده

مانند اكثر كيفرهاي محاكم قضايي كه براي مجرمان 
، و ...آيد؛ از قبيل انفصال از خدمت و  به اجرا در مي

چون رابطه تكويني بين جرم و كيفر وجود ندارد، لذا 
توان  تحقق كيفر هم تخلف پذير است و براي آن مي

اجراي كيفر بدون  -1: سه فرض در نظر گرفت
عدم اجراي  -3اجراي كيفر با تخفيف؛  -2ف؛ تخفي
اما كيفرهاي تكويني چنين نيستند، بلكه فقط . كيفر

فرض اول براي آن قابل تصور است؛ مثلاً اگر 
شخصي دست خود را به آتش زند، خواه ناخواه آتش 

خواهد ) سوزاندن دست(كيفر و اثر تكويني خود را 
علولي و گذاشت، رابطه بين اين دو رابطه عليّ و م

حقيقي است و اعتباري در كار نيست تا با وجود 
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قدردان (اعتبار يا عدم آن كيفر هم نوسان پيدا كند 
پس دو نكته ذيل تفاوت بين ). 74: 1378: قراملكي

  .كيفر اعتباري و تكويني است
  .كيفر تكويني تخلف و استثناناپذير است-1   
 .كيفر تكويني يكنواخت و ثابت است-2   

  شناسي حقوق كيفريمفهوم 
هاي كيفري است كه شارع  مقررات و مسؤوليت

مقدس در اين جهان براي جنايتكاران يا گناهكاران 
تعيين نموده؛ اعم از آنكه به گناهي مربوط باشد كه 
داراي كيفر خاصي است، يا با گناهان ديگر اعم از 

در گذشته اين . آنكه كيفر جنايت بدني باشد يا مالي
). 7: 1381: گرجي(گفتند  ا سياسات مينوع مقررات ر

  : اصول مقررات كيفري در حقوق كيفري عبارتند از
 ها اصل قانوني بودن مجازات- 1

ها آن است كه هر  مراد از اصل قانوني بودن مجازات
نوع مجازاتي بايد قبلاً از طرف قانون گذار وضع و 

بنابراين، تا ). 100: 1383: وليدي(برقرار شده باشد 
ه طور صحيح طبق قانون جرم شناخته نشده عمل ب

باشد، قابل مجازات نيست؛ چرا كه قبل از وجود 
توان  قانون آن عمل به فرض مجاز بوده است و نمي

البته، بايد توجه داشت كه . آن را در خور كيفر دانست
في الجمله از نظر اسلام هيچ قانوني نبايد عطف به ما 

غير مدني باشد، اما سبق شود و لو از قوانين مدني يا 
عمل به اين قاعده در مورد قوانين كيفري به معني 
خاص آن حائز اهميت بر تاكيد بيشتري است، تا مبادا 

: فيض(بر كسي كوچكترين ظلم وستمي وارد شود 
يكي از محققان اسلامي تاريخچة اين ). 101: 379

اصل را به قرن هيجدهم باز گردانده، معتقد است كه 
قوانين عرفي در قرن هيجدهم ميلادي اين اصل در 

نخستين بار پس از انقلاب كبير فرانسه در قانون 

فرانسه وارد شد و پس از تشريح در قانون فرانسه به 
: 1بي تا،: عوده(قوانين ساير كشورها نيز انتقال يافت 

دهد، اين است كه اين  ولي آنچه تاريخ نشان مي) 118
و هم در قوانين  اصل مهم در قوانين كيفري يهوديان

كيفري اسلام از قبل مورد تاكيد قرار گرفته  بوده و 
براساس قانون تلمود هيچ عملي جرم جزايي و 

كتاب بخودي خود قابل مجازات نيست، مگر آنكه در 
بر عباراتي صريح مقرر ) شريعت مكتوب( مقدس

براي اين منظور، وجود قانوني كه مجازات . شده باشد
مل معين وضع كند، كافي خاص را درباره يك ع

: 35: اعداد(براي مثال، قاتل البته كشته شود . نيست
، )10: 20لاويان (يا زناكار البته كشته شود ) 21 -16

. بلكه بايد در ارتكاب اين عمل به وضوح منع باشد
: ، تثنيه13، 20خروج،(براي مثال، قتل نكن يا زنا نكن 

جود يك پس اگر وجود چنين منعي نباشد، و). 17: 5
مقرره كيفري نيز ضامن و موجب اعمال مجازات 
معين شده نيست، بلكه اين قانون كيفري يك قانون 
بي اثراست كه ممكن است به تحديد و مجازات الهي 
تفسير شود؛ مجازاتي كه درباره آن هيچ منع پيشيني 

  ).222: 1384:هرمان كوهن(ضروري نيست 
اصل و  در شرع مقدس اسلام نيز پيدايش اين    

قاعده به وسيله آيات قرآن دوازده قرن قبل از انقلاب 
فرانسه تشريع گشته؛ آنجايي كه خداوند در سوره 

نبَعثَ   ما كنَُّا معذِّبيِنَ حتى: (فرمايد مي 15اسرا آيه 
از ظاهر و سياق اين آيه و آيات قبل و بعد از ) رسولا

يوي و آيد كه مراد از تعذيب، تعذيب دن آن بر مي
نمايد كه  عقوبت استيصال است و اين چنين بيان مي

هاي گذشته بر اين اصل  سنت الهي جاري در امت
گردد، مگر بعد از  استوار بوده كه هيچ امتي عذاب نمي

اين كه رسولي به سويشان فرستاده گردد و ايشان را 
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كلمه رسول نيز مؤيد اين . از عذاب خدا بترساند
ت منصب الهي خاصي است احتمال است، زيرا رسال

كه مستلزم حكم فصل در امت است و حكم فصل 
عبارت است از عذاب استيصال و يا تمتع و بهره 

پس اين كه در آيه . مندي از زندگي تا مدتي معين
مورد بحث تعبير به رسول شده، خود مؤيد اين است 
كه مراد از تعذيب، تعذيب دنيوي است و نه اخروي 

بدين ). 78- 77: 1374:طباطبايي. رك(و مطلق تعذيب 
ترتيب، اين آيه نص صريح بر اصل قانوني بودن جرم 
و مجازات است، زيرا همان گونه كه بيان شد، قبل از 
بيان تكليف و جعل قانوني كسي مكلف نيست و اگر 

كند و مجازات  تكليفي نباشد جرم مصداق پيدا نمي
  . در حق او اعمال نخواهد گرديد

  ها  ن مجازاتاصل شخصي بود -2
بنابراين، اصل تنها فرد يا افراد مجرم مورد كيفر 
قرارگرفته، و مسؤول جرمي هستند كه مرتكب 

اند،  اند و افراد ديگري را كه مرتكب جرمي نشده شده
اسلام نيز مسؤوليت جنايي را . توان مجازات نمود نمي

داند؛ يعني هر كسي را مسؤول  فردي و شخصي مي
شخص مرتكب جرم را مستحق جنايات خود و فقط 
داند و اين اصل در بسياري از  مجازات وكيفر مي

يكي از آياتي . آيات قرآن مورد تاكيد قرار گرفته است
و لَا «پردازد آيه  كه به طور صريح به بيان اين اصل مي

است كه اين آيه در پنج مورد  »تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرىَ
و  164و انعام  18اطر هاي ف در سوره قرآن كريماز 

است و مبين  تكرار شده  39و نجم  7و زمر  15اسرا 
واژه وزر بر وزن . اهميت اين اصل و قاعده است

فَرسَ به معناي پناهگاهي در كوه است و وِزر بر وزن 
را از آن » وزر«. جِسر به معني ثقل و سنگيني است

جهت وزر گويند كه شبيه كوه است در سنگيني 

به طور كلي، آنچه از اين ). 867: 1فهاني، راغب اص(
آيد، اين است كه هر كس هر آنچه  آيه به دست مي

اي به دنبالش است و از او به  كند، مانند سايه مي
كل نفس بما «كند و اين مفاد آيه  ديگري تجاوز نمي

هر كس در گرو : فرمايد است كه مي» كسبت رهينه
). 546: 7، 1374: طباطبايي(عملي است كه كرده 

سوره يوسف كه درباره  79و75همچنين، در آيات 
داستان پيمانه دزديده شده است، اين اصل بار ديگر 

نكته جالب توجه در اين . مورد تأكيد قرار گرفته است
مورد، وجود اختلاف ظاهري درباره اين اصل در بيان 

آمده كه  توراتاست، زيرا در آياتي از  توراتو  قرآن
شود؛ مثلاً در سفر  پسران منتقل ميگناه پدران به 
من كه «: آيه پنجم آمده است كه 2خروج فصل 

خداوند توام، غيورم كه گناه پدران بر پسران تا پشت 
. »رسانم كنندگان خود مي سوم و چهارم بغض

: آمده كه 18آيه  14همچنين، در سفر اعداد فصل 
خداوند دير خشم و بسيار رحيم است و بخشنده «

ناه، اما خبيثان را به هيچ وجه ابراء عصيان و گ
عقوبت گناه پدران از پسران تا سوم و . اند ننموده

همين مضمون در سفر خروج . »كشد چهارم پشت مي
، )1384،764: پوسنر(نيز آمده است  7آيه  34فصل 

اما اين مضامين را به هيچ وجه نبايد مغاير با اصل 
گونه آيات ها دانست، زيرا اين  شخصي بودن مجازات

درصدد بيان آثار وضعي و وراثتي گناه و انتقال 
هاي آينده است، نه انتقال كيفر و  خباثت به نسل

در منابع اسلامي نيز نصوصي . مجازات ظاهري به آن
دال بر اين مضمون وجود دارد و همچنين خود 

سفر تورات مثني  24از فصل  16هم در آيه  تورات
به «: تصريح نمودهها  به اصل شخصي بودن مجازات

عوض اولاد پدران كشته نشوند و هم اولاد به عوض 
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پدران كشته نشوند؛ هر كس به سبب گناه خود كشته 
اين  قرآناز اين آيات و همچنين آيات شريفه ! »شود

آيد كه در جميع قوانين آسماني، اصل  چنين برمي
عبدالقادر . ها قابل اجرا بوده شخصي بودن مجازات

جداً درد آور است كه : گويد زمينه ميعوده در اين 
بيشتر حقوقدانان كشورهاي اسلامي اين حقايق اوليه 

شناسند و بر اثر نا آگاهي خيال  را در اسلام نمي
كنند كه قوانين عرفي و اروپايي اين مبادي عاليه را  مي

  ).383: 1بي تا، : عوده(اند  قانونگذاري و تشريع كرده
  )كيفري(يي عوامل رافع مسؤوليت جزا - 3

مسؤوليت جزايي گاه به شكلي عيني و گاه به شكلي 
وقتي اين مسؤوليت به شكلي . گردد ذهني زايل مي
رود كه مرتكبان جرم، عملي را انجام  عيني از بين مي

دهند كه در شرايط عادي از نظر قانون مجازات جرم 
شود، اما قانونگذار خود به دلايلي عنوان  محسوب مي
اين حالت در حقيقت . دارد عمل بر مي مجرمانه را از

رفع مسؤوليت در شخص مجرم نيست، بلكه در نظر 
قانونگذار است، اما چون نتيجه آن به هر حال به 

گردد و او را فاقد مسؤوليت با  مرتكب فعل بر مي
كند كه از آن به عنوان شرط  شرايط خاص خود مي

ا گردد و عللي ر استثنايي در مسؤوليت جزايي ياد مي
شوند، علل  كه موجب به وجود آمدن اين شرط مي
در حالت . توجيه كننده يا همان عوامل موجهه گويند

دوم علت رفع مسؤوليت و زوال آن بيشتر در شخص 
در اين . مجرم نهفته است، نه در حكم قانونگذار

شود، زيرا علل  حالت مرتكب مسؤول شناخته نمي
دند تا گر شخصي مانند جنون يا صغر او موجب مي

بار مسؤوليت جزايي را نتواند تحمل كند؛ هر چند 
اين . عمل انجام يافته عنوان مجرمانه در قانون دارد

علل را تحت عنوان علل رافع مسؤوليت جزايي 
  ).247: 1385: نوربها(اند  آورده

  عوامل رافع مسؤوليت جزايي در اسلام 1- 3
 مسؤوليت جنايي گاه بر اثر عوارضي به كلي از ميان

براساس حديثي از . پذيرد رود و گاه نقصان مي مي
در  -گويند كه به آن حديث رفع مي -)ص(پيامبر اكرم

شود و در  قوانين اسلامي كسي مسؤول شناخته مي
آيد، كه  عمل مجرمانه ارتكابي او جرم به حساب مي

  :داراي سه شرط عمده باشد
  ادراك صحيح و كامل داشته باشد؛-1   
  تيار داشته باشد؛آزادي و اخ-2   
  . قصد جنايي داشته باشد-3   
. چرا كه كيفر بدون اين شروط ظلم خواهد بود    

بنابراين، اطفال و مجانين در صورت ارتكاب جرم از 
البته، اگر تأديب در . مسؤوليت كيفري مبرا هستند

مورد ايشان مؤثر و صلاح باشد، به حكم دادگاه 
امل رافع مسؤوليت اجبار نيز از عو. شوند تأديب مي

كيفري است، زيرا اجبار موجب زوال اراده آزاد 
گردد و سبب از بين  شخص در زمان ارتكاب جرم مي

  ).374: 1384:گلدوزيان(شود  رفتن قصد و اراده مي
اكراه نيز كه به معناي وادار كردن ديگري بر عمل     

يا ترك عملي است كه از آن كراهت دارد، از عوامل 
اين ). همان(شود  ليت كيفري محسوب ميرافع مسؤو

سوره نحل كه در شأن عمار و ياسر  106عامل در آيه 
نازل شده به طور واضح بيان گرديده است و پيامبر 

إن عادوا «: گرامي پس از نزول اين آيه به عمار فرمود
؛ يعني )338: 6و 5، 1377:طبرسي(» لك فعد بما قلت

ر تو را به گفتن كلمه اگر آنان بر تو برگردند و بار ديگ
. اي، تكرار كن كفر مجبور كنند تو نيز آنچه را گفته

خواب نيز سبب رفع مسؤوليت كيفري است و اعمال 
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رود  و حركات شخص خفته خطا به شمار نمي
هچنين، نظر به ) 561: 2، 1379:  موسوي خميني(

اينكه شخص مست فاقد اراده است، حالت مستي در 
قرار گرفته است، زيرا  مسائل كيفري مورد بحث

مستي در بعضي موارد سبب تشديد مجازات است، 
اما اگر فردي بدون اختيار مست شود، هيچ جرمي 

در صورتي هم كه فرد براي ارتكاب . مرتكب نشده
به جرمي مست نشده باشد و در حالت مستي جنايتي 
انجام گيرد، جنايت او خطا محسوب شده و در اين 

ديگر . شود س تعزيري كيفر ميشرايط به مجازات حب
اينكه اشتباه و جهل به موضوع و حكم  نيز در رفع 

اشتباه عبارت از . مسؤوليت كيفري محل بحث است
وقتي شخص مرتكب . تصوري خلاف واقع است

شود كه جرم است، بايد به كيفيت و اهميت  عملي مي
و اوصاف عمل ارتكابي علم و آگاهي داشته باشد؛ 

شتباه در جرايم عمدي و غيرعمدي و طوري كه ا همان
: 1380 :خويي(صرفاً مادي داراي آثار متفاوت است 

اشتباه حكمي موجب رفع مسؤوليت ). 170 -165
گردد و جهل به قانون، كيفر مجرم را  كيفري نمي
در فقه اسلامي جهل به حكم خود بر . كند توجيه نمي

دو قسم قصوري و تقصيري تقسيم شده است و جهل 
كه جاهل در آن تقصيري ندارد، مستوجب  تصوري

اين همان معنايي ). 311: 1380فيض،(مجازات نيست 
موسوي (شود  فهميده مي قاعده درأاست كه از 

به طور كلي، براي تحقق جرم ) 179  :1380: بجنوردي
از اين رو، . عمدي وجود قصد مجرمانه الزامي است

با اشتباه موضوعي كه حاكي از سلب قصد مجرمانه 
احراز حسن نيت است، از عوامل رافع مسؤوليت 

در مقابل، براي جرايم غيرعمدي . كيفري خواهد بود
كه بر مبناي بي مسؤوليت احتياطي و بي مبالاتي 

اشتباه موضوعي تأثيري در سلب مسؤوليت . است
البته، بر اين قاعده استثنائات فراواني . كيفري ندارد

همچنين، ). 263: 1384 :گلدوزيان(وارد شده است 
گاه افراد در موقعيت خاصي مرتكب يك عمل ضد 

شوند كه با توجه آن شرايط عمل آنان از نظر  قانون مي
گونه كه گفتيم، علل  همان. قانون قابل توجيه است

موجه جرم كيفياتي هستند عيني و خارجي كه به 
واسطه حدوث آنها، وصف مجرمانه از عمل ارتكابي 

تنها مسؤوليت كيفري ساقط  شود و نه برداشته مي
گردد  است، بلكه اساساً عمل ارتكابي جرم تلقي نمي

از جمله اين علل اضطرار و ). 293: 1380  :باهري(
دلالت بر  قرآن كريمآياتي چند در . دفاع مشروع است

آن دارد كه آن كس كه مضطر شود، در صورتي كه 
ستمگر و تجاوزگر نباشد، گناهي بر او نيست 

همچنان از آنجايي كه ). 119/،انعام3/، مائده173/بقره(
ناموس و مال افراد محترم است، در صورت  جان، 

تعدي ديگري و در مقام دفاع، اگر مدافع سبب ضرر 
فَمنِ (جاني يا مالي متصدي شود، مسؤول نخواهد بود 

 )عليَكمُ  عليَكمُ فاَعتدَواْ عليَه بِمثْلِ ما اعتدَى  اعتدَى
اين آيه شريفه نيز با بيان يك دستور كلي ). 194/بقره(

كند كه مقابله به مثل حق هر  و عمومي بيان مي
دهد كه در  مسلمان است و به همه كس اجازه مي

مقابل تجاوزگر به پا خيزد و به همان اندازه كه به او 
). 472: 1تا، بي: عوده(تجاوز شده، پاسخ دهد 
من اعتدي فاعتدي (ده كه همچنين، در روايتي نيز آم

يعني هر كس ) 23/ 29: حرعاملي) (عليه فلاقصاص
بر كسي تعدي كند و در نتيجه مورد تعدي قرار 

  .بگيرد، قصاص ندارد
  عوامل رافع حكم كيفري در تورات
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توان از يهود به عنوان سختگيرترين آيين  با آنكه مي
آسماني از لحاظ حقوقي و كيفري نسبت به ساير 

م برد، ولي در اين آيين نيز همانند اسلام اديان نا
به . عواملي با عنوان رافع احكام كيفري وجود دارد

طور كلي، در مقررات آيين كيفري يهود، هيچ كس در 
قبال انجام عملي مسؤوليت كيفري ندارد، مگر آنكه 
آن عمل را آگاهانه انجام داده باشد و تنها چيزي كه 

. انع اين اراده و عمد باشد، اكراه استتواند م مي
تر از آن  مفهوم اكراه در نظام حقوقي يهود بسيار وسيع

اكراه را در حقوق . هاي حقوقي است در ساير نظام
 - 1: توان به پنج دسته تقسيم كرد كيفري يهود مي

فورس  -4شكنجه؛  -3تهديد به مرگ؛  -2اجبار؛ 
: 1999:وهنهرمان ك(نا آگاهي  -5؛ )اضطرار(ماژور 

البته، برخلاف اكراه در حقوق مدني در حقوق ) 1
هاي مالي  كيفري به طور كلي هيچ اكراهي كه از انگيزه

ناشي شده باشد، به رسميت شناخته نشده است 
  ).93-92: 1996: موريس(

  :بررسي انواع اكراه
اجبار ناشي از توسل به زور براي ارتكاب : اجبار -1

ه زناي به عنف ناميده ك -زنا با يك زن شوهردار
شود باعث معاف شدن زن از مسؤوليت كيفري  مي
البته، چنين اجباري در ). 26:22تثنيه، (گردد  مي

خصوص مرد زاني به رسميت شناخته نشده است؛ 
چرا كه در حالت عادي مرد را از لحاظ جسماني 

همچنين، اين ادعا كه زن . توان مجبور به زنا كرد نمي
به تمكين شده، سرانجام راضي  پس از آنكه مجبور

شده نيز ادعاي نامربوط است، زيرا اين اكراه اميال و 
طبيعت انساني است كه سپس او را به تسليم وا 

  . دارد مي

دربارة سه جرم بزرگ  توراتدر : تهديد به مرگ -2
اند كه انسان بايد مرگ را بپذيرد، اما آنها را انجام  گفته

بت پرستي، زناي با زن : ندهد كه اين سه عبارتند از
اين قاعده را گاهي . شوهردار يا زناي با محارم و قتل

اند كه در اين سه جرم  به نادرست چنين تفسير كرده
برخلاف ساير جرايم، اين دفاع مرتكب كه عمل را به 
دليل اكراه ناشي از تهديد به مرگ انجام داده، مسموع 

يت و لذا وي با فرض صحت مدعا هم مسؤول(نيست 
با اين همه، قاعده حقوقي اين است كه ). كيفري دارد

اگر در جايي اين قاعده رعايت نشود و يكي از اين 
جرايم براي فرار از مرگ انجام پذيرد، مجرم 
مسؤوليت كيفري ندارد؛ اگرچه ممكن است از نظر 

-Yad(اخلاقي يا ديني كارش نكوهيده باشد 

Ibid:4.(  
كه در داستان عمار  طوري پس به طور كلي، همان    

نيز گفته شد، اين يك فرض مسلم است كه اگر كسي 
بر اثر تهديد به مرگ آني و به منظور نجات زندگي 

دهد، قصد مجرمانه وي در  خود عملي را انجام مي
شود  خصوص آن عمل ناديده گرفته يا كنار نهاده مي

  .و وي در قبال آن عمل مسؤوليت كيفري ندارد
ناشي از شكنجه با دو دسته پيشين اكراه : شكنجه -3

بسيار مرتبط است، زيرا شكنجه از يك سو مستلزم 
اجبار جسمي است و صرف اجبار به كار رفته ممكن 
است براي اينكه بزه ديده اختيار از دست دهد، 
كفايت كند و از سوي ديگر، مستلزم تهديد به مرگ يا 
تهديد به شكنجه هر چه بيشتر تا سر حد مرگ است 

از اين رو، هرگونه قصد مجرمانه جايش را به ميل و 
  ).Ket.33b(دهد  به توقف شكنجه مي

يك نمونه مناسب براي ): اضطرار(فورس ماژور  -4
فورس ماژور در آنجاست كه پزشكان براي درمان 
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بيمار مصرف غذايي ممنوع را براي وي تجويز 
كنند و با آنكه خوردن چنين غذايي كيفر جزايي  مي

يمار سزاوار مجازات نيست، زيرا قصد او نه دارد، ب
با ). Yad- Ibid:10(مجرمانه كه درماني بوده است 

اين همه، روشن است كه چنيني دفاعي براي همه 
جرايم معتبر نيست از اين رو مسموع نيست كه كسي 

اش  بگويد به منظور معالجه و براي حفظ زندگي
م يا حتي هرزگي ك) Yad- Ibid-9(مجبور به زنا 

: 201كوهن، ) (Sahh.75a(اهميت تري شده است 
18.(  
تر اكراه  شكل كم اهميت: اشتباه يا نا آگاهي -5

عبارت است از اكراه ناشي از خواب، زيرا كسي كه به 
خواب رفته است، براي اعمالي كه در هنگام خواب 

؛ )Bk.2.b(دهد، مسؤوليت كيفري ندارد  انجام مي
رمانه يا قصد ديگري زيرا عمل او بدون هيچ قصد مج

افزون بر اين، حقوق يهود كه با ساير . بوده است
هاي حقوقي ديگر تا حدودي متفاوت است،  نظام

اشتباه موضوعي متعارف را نوعي از اكراه دانسته، آن 
اين اشتباه اكراه دروني  -دهد را در اين دسته جاي مي

شود و اين در صورتي است كه كسي بر اثر  تلقي مي
هاي مربوط عمل كند و هر  رستي از موضوعدرك ناد

قصدي مانند اينكه عمل با اين توجيه انجام شده باشد 
اند، ممكن  كه اموري به اشتباه موجود دانسته شده
پس اگر . است مانع از تحقق قصد مجرمانه شوند

كسي بر اثر چنين برداشت نادرستي از واقعيت عمل 
جود عمل كند، گويا خارج از واقعيت جهان مادي مو

رو عمل او مانند عملي است كه در  كرده و از اين
به همين نحو . است خواب و بيهوشي انجام شده

فراموشي دوران پيري ممكن است اكراه باشد 
)Ber.8b.(  

به جز موارد مذكور اكراه كه دربارة همه افراد قابل     
ها كاملا از مسؤوليت كيفري  اند، برخي گروه اعمال

امر به دليل اكراهي است كه لازمة نقص معافند و اين 
يا عيب آنهاست كه شامل كر و لالان مادرزاد، 

اند كه همه در قانون فاقد عقل  ديوانگان و كودكان
  .)Yev.99b(اند  تلقي شده

اسلام نيز در جميع موارد انسان كامل و بالغ را     
ها  مسؤول مي شناسد و در جميع ادله جرم و مجازات

زنده بالغ و كامل است كه از ظاهر  مخاطبش انسان
از . آيد بر مي) 106/، نحل59/ ، نور178/بقره(آيات 

جمله عوامل ديگر رافع مسؤوليت كيفري مستي 
البته، مستي ارادي به مفهوم دقيق كلمه، چنان . است

شود كه براي معافيت از مسؤوليت  اكراهي فرض نمي
يافته  كيفري در قبال اعمالي كه در حال مستي ارتكاب
مستي «كافي باشد؛ مگر در جايي كه مستي به درجه 

؛ يعني بيهوشي واقعي )35-33: 19پيدايش، (» لوط
  .)Er.65a(برسد 

از ديگر عوامل رافع حكم كيفري در ساختار     
حقوق . توان از جهل به قانون نام برد حقوق يهود مي

اگر نگوييم  -هاي ديگر حقوقي تلمودي از بيشتر نظام
از يك جهت ديگر هم متفاوت است و  -آنها از همه

آن اينكه در تلمود جهل به قانون دفاع مناسبي براي 
كس در قبال   اتهامات كيفري است؛ يعني نه تنها هيچ

جرمي كه آن را با حسن نيت؛ يعني با باور اشتباه به 
شود،  قانوني بودن عملش مرتكب شده مجازات نمي

ثبات كند بلافاصله بلكه وظيفه مقام تعقيب است كه ا
پيش از اين كه متهم مرتكب جرم شود و شاهد 

اند كه  صلاحيت دار به صراحت به وي اخطار داده
ارتكاب آن عمل خلاف قانون است و اگر مرتكب 



  
  

 1392بهار و تابستان،نهم، شمارهچهارمسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /50

 

 

اين عمل شود، سزاوار مجازت خاصي خواهد بود كه 
  ).sanh.8b(قانون براي آن معصيت كرده است 

فيت از مسؤوليت يكي ديگر از عوامل مهم معا    
كيفري، دفاع مشروع و نجات خود توسط انسان است 
كه عبارت است از حق و تكليف دفاع بر ضد حمله 
. خلاف قانون و حق و تكليف حفاظت در برابر خطر

اين قاعده كلي در حقوق يهود توسعه داده شده تا 
جايي كه شامل مواردي همچون جنيني كه جان مادر 

  .شود مي را به خطر انداخته نيز
  )كيفر( اهداف مجازات -

ها بخشي از مباحث  بحث درباره اهداف مجازات
مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق كيفري 

ها در هرنظام  سخن گفتن از اهداف مجازات. است
حقوقي از آ ن رو كه در نهايت به تبيين بخش درخور 

انجامد، از  هاي كيفري آن نظام مي توجهي از سياست
مقصود از اهداف . اي برخوردار است يژهاهميت و

مجازات اموري است كه كيفر به منظور دستيابي به آن 
در ادبيات حقوقي براي . شود پيش بيني و اجرا مي

بيان اين مفهوم، از اصطلاح فلسفه مجازات هم 
  ).134: 1379: نوبهار(شود  استفاده مي

مقصود از مجازات كه در اين نوشتار بررسي قرار     
بنابراين، . شود، كيفرهاي قانوني يا قراردادي است يم

اهداف كيفرهاي تكويني، كيفرهايي كه نماد خشم 
هاي گناهكار است و  خداوند نسبت به مردم و جامعه
شود؛ هر چند كه آن  نيز كيفرهاي اخروي بررسي نمي

ها نيز اهداف مخصوص به خود را دارا  مجازات
به اهداف هاي پي بردن  از جمله راه. هستند

ها در هر نظام حقوقي تصريحات قانونگذار  مجازات
تصريح قانونگذار با اهداف خود در متن قانون . است

تواند بيانگر اهداف قانونگذار و از  يا مقدمه آن مي

جمله اهداف مجازات باشد، ولي قانونگذاران معمولاً 
افلاطون اين پديده را . كنند از اين شيوه استفاده نمي

: افلاطون(قانونگذاري ارزيابي نموده است  نقضي در
همچنين، شناخت اهداف كلي و ). 2157: 4، 1367

كلان يك نظام حقوقي نيز ما را در شناسايي اهداف 
معمولاً در يك . كند ها در آن نظام كمك مي مجازات

هاي گوناگون مكمل  نظام حقوقي واحد اجزا و بخش
را يكديگرند و همگي برآورده ساختن يك هدف 

بنابراين، شناخت مقصد كلي يك آيين، . كنند دنبال مي
مكتب يا نظام حقوقي و نيز پي بردن به ديدگاه 

» اصالت جامعه«يا » اصالت فرد« قانونگذار در زمينه
: منتسكيو(ها مؤثر است  در شناخت اهداف مجازات

انداز كلي،  در يك چشم). 189و  186 - 185: 1362
هاي جامعه  ابي به مصلحتراهكار ويژه اديان در راهي

و افراد، مخاطب سازي درون انسان فراخواني به 
پالايش آن و سرانجام سفارش با ترس از خشم خدا 

). 131: 1، 1413: الحصري(و خشنودي اوست 
ريزي  بدينسان، در اين رويكرد جرم افزون بر به هم

آرايش جامعه براي حقيقت وجود آدمي نيز آسيب زا 
فرمايد  ايد اين آيه شريفه كه ميش. و ويرانگر است

»كمُأَنفسل ُنتمسأَح ُنتمسإِنْ أَح   أتْمإِنْ أَس ا   وفَلَه «
ايد و اگر  اگر نيكي كنيد به خود نيكي كرده«) 7/اسراء(

بر ادعاي مذبور » ايد بدي كنيد، به خود بدي نموده
هاي  گواه باشد؛ زيرا بازگشت بدي و جرم را به جان

افزون بر اين جرم كيفر و . زند ن پيوند ميآدميا
اي  مجازات نيز در اين نگاه از جايگاه ويژه

برخوردارند؛ جايگاهي كه نه تنها بازستادن حق قرباني 
جرم يا دفاع از ايمني و آسودگي جامعه باشد؛ آنچنان 

گويند؛ بلكه پوشش دهي به  كه مكاتب كيفري مي
نبال انجام گناه تاريكي پديد آمده در وجود فردي به د
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به ديگر سخن، كيفر در اين . گيرد را نيز در نظر مي
اي است كه امكان اصلاح فرد خاطي را  رويكرد كفاره

: 1382: فيض(آورد  در بعد وجودي وي فراهم مي
45(.  
اينك و با چنين رهيافتي از كيفر و مجازات     

  :اهدافي چند قابل بررسي است
  ي خداوندپاسداشت حريم الهي و خشنود- 1

اي است كه حد و مرزهاي  حريم الهي مناطق ممنوعه
اين . هاي خداوند تعيين شده است آن با امر و نهي

و » حرام«هايي، همچون  ويژگي از تعريف واژه
نيز دست يافتني است، براي مثال، دربارة » واجب«

طلب ترك فعلي كه انجامش : شود حرام گفته مي
قرآن ). 72/ 2، 1373: سجادي(شود  موجب عقاب مي

: خواند نيز ما را به پاسداشت حريم الهي فرامي كريم
»رُمح ظِّمعن يم خيَرٌْ لَّهاو وَفه اللَّه هركس « 30/حج» ت

مقررات خدا را بزرگ دارد، آن براي او نزد 
حرمات در اين آيه شريفه . »پروردگارش نيكوتر است

ست كه كه مفرد آن واژه حرمت است، هر آن چيزي ا
ناديده گرفتن آن روا نيست، بلكه پايبندي بدان بايسته 

بزرگ شماري ) 372: 14، 1417: طباطبايي(است 
هاي الهي نيز؛ يعني فرونگذاشتن جايگاه آنها و  حرام

با آنكه هيچ ). 373: همان(بي اعتنايي نكردن به آنها 
نظريه جديدي درباره مجازات وجود ندارد كه نتوان 

ش منشأ آن را در مفاهيم كتاب مقدس ا به شكل فعلي
يافت، هدف اصلي و برجستة مجازات در شريعت 
. كتاب مقدس، احترام به خدا و خشنودي اوست

خداوند از رسوم مجرمانه اقوام ديگر نفرت دارد 
اسرائيل نبايد بر طبق  و قوم بني) 23: 20لاويان، (

و اعمال شنيع آنها را ) همان(رسوم آنها رفتار كنند 
نقض قوانين خدا ). 18: 20تثنيه، (ايد بياموزند نب

 -31: 22لاويان، (شود  باعث بي حرمتي به نام او مي
، 16: 25، 22:5، 12: 18تثنيه، (و نه تنها مجرمان ) 22
ها نيز براي خداوند نفرت انگيزند، بلكه  جرم) 15: 27

دارد كه مثل او مقدس  قداست خدا آدمي را وامي
همچنين، هر كه خون انسان ). 2: 19لاويان، (باشد 

ريزد، خون وي به دست انسان ريخته شود، زيرا 
خداوند انسان را به صورت خود ساخت و كشتن 
انساني كه به صورت خدا آفريده شده، بي حرمتي 

  ).6: 9پيدايش، (بزرگي به ساحت خداوند است 
  پوشش اثر گناه و بازدارندگي و ارعاب - 2

اي  هاي برجسته از جمله واژههاي ديني  كفاره در آموزه
است كه بدين هدف از مجازات اشاره دارد، زيرا در 

است كه واژة كفر  مفهوم شناسي اين كلمه گفته شده
به معناي پرده و پوشش گرفته شده و در اصطلاح 
عملي است كه به وسيله آن زشتي گناه پوشانده 

اصل وضع كيفر در ). 6:110، 1417:طباطبايي(شود  مي
ويكرد بر اين اصل استوار است كه جرم ضمير اين ر

سازد؛ آن گاه  آلايد و آشفته مي و باطن انسان را مي
براي پالايش آن و بازدارندگي عمومي بايد چاره 

توان در  از جمله راهكارهايي كه مي. انديشيد
هاي ديني براي اين مسأله يافت، ارعاب يا همان  آموزه

. شود سيم ميترساندن است كه خود بر دو قسم تق
ارعاب ديگران از ) ارعاب مجرم از اصرار؛ ب) الف

  .ارتكاب
  ارعاب مجرم از اصرار) الف

فلسفه وجودي مجازات در درجه اول اين است كه 
مرتكب جرم به علت سختي مجازات، بار ديگر دست 
به ارتكاب جرم نزند؛ در نتيجه، مجازات و كيفر بايد 

  .اين هدف را دنبال كند
  يگران از ارتكابارعاب د) ب
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فلسفه وجودي مجازات در گام دوم همانا ارعاب و 
اين هدف مترتب بر اصل . ترساندن عموم مردم است

با اعلام مجازات هر جرم، . تشريع مجازات است
خواه در حق كسي اجرا بشود يا نشود، به مجرد علم 
هدف ارعاب بر آن مترتب خواهد شد؛ برخلاف 

فروعات مصداق  ارعاب مجرم از اصرار كه آن
از ). 201: 1385:خويي(خارجي مجازات است 

ديدگاه سياست اجراي قانون كيفري، هدف 
بازدارندگي مجازات در حقوق كيفري يهود و اسلام 
مهمترين هدف است، زيرا فرض بر اين است كه 

بينند كه شخصي براي  شنوند و مي مردمي كه مي
ب شود، از ارتكا ارتكاب جرم به شدت مجازات مي

. ترسند آن جرم و پذيرش خطر چنين مجازاتي مي
آنان بعد از آن مثل اين كار زشت در ميان شما «

همين است دليل اين ). 19:20تثنيه، (» نخواهند كرد
حكم خاص كه مجرم پس از كشته شدن بايد به دار 

تا مردم اعدام را به ) 21:22تثنيه، (كشيده شود 
در . ن ببينندگيرترين شكل ممك ترين و چشم گسترده
نيز ذيل آيه دوم سوره نور اين مطلب به روشني  قرآن

واحد     الزَّانيةُ و الزَّانىِ فاَجلدواْ كلُّ«: بيان شده است
منهُما مائْةََ جلدْةٍ  و لاَ تَأْخُذْكم بهِِما رأْفةٌَ فىِ دينِ اللَّه إنِ 

ْالي و نُونَ باِللَّهتُؤْم ُا طاَئفةٌَ كُنتمُمذَابهع َدشهْلي رِ  ومِ الاَْخو
در اين آيه شريفه به هر دو ) 2/نور(»  منَ الْمؤْمنين

هدف ارعاب شخصي و ارعاب عمومي اشاره شده 
مجرم را از ارتكاب مجدد » و لاتأخذكم بها رأفه«است 

» وليشهد عذابهما طائفةًٌ منَ المؤمنين«دارد  باز مي
. دارد ا از ارتكاب چنين جرمي باز ميديگران ر

بينند،  شاهدان عيني هم كه خود صحنة مجازات را مي
شوند و هم اجراي  هم خود مرتكب چنين جرمي نمي

كنند و نيز مرتكب چنين  حد را به ديگران منتقل مي

عبدالقادر عوده در اين باره . شوند جناياتي نمي
اقدام به ها از  علم به مشروعيت مجازات«: نويسد مي

كند و اجراي آن پس از ارتكاب  جرم جلوگيري مي
). 610/ 1بي تا، :عوده(شود  جرم مانع از اصرار مي

بقره  179اوج شاهكار قرآن در بيان اين مطلب در آيه
با نزول اين آيه . نهفته است) و لكم في القصاص حياة(

قتل البعض الحياه (تمام عبارات عرب جاهلي، همچون 
كه از نظر اسلوب و ) روا القتل ليقتل القتلاكث) (للجميع

نظم و بلاغت مورد اعجاب و تحسين بودند، تحت 
اين جمله از نظر ادبي امتيازات . شعاع آن قرار گرفتند

هاي فراواني را نسبت به ساير جملات عرب  و برتري
 تفسير كبيرجاهلي دارد؛ چنانكه كه فخر رازي در 

و ) 57- 55: 5، 1371:فخررازي(خود شش ويژگي 
، 1415: آلوسي(سيزده امتياز  روح المعانيآلوسي در 

براي آن ذكر نموده كه علامه طباطبايي در ) 448: 1
: كند به بعضي از آنها اشاره و سرانجام بيان مي الميزان

اي  هاي تازه هر قدر درباره آن بيشتر دقت شود، جلوه
شود؛ به طوري كه انسان  از جمال و لطف مشاهده مي

و «كند  اختيار مفتون و شيفته تجليات خود مي بيرا 
و از ) 443: 1، 1417:طباطبايي(» كلمه االله هي العليا

هاي خود كمال  گيري آنجايي كه اديان در تمام جهت
حقيقي انسان را نشانه گرفته و مقررات خود را در 

اند، در قلمرو مجازات و كيفر  همين راستا وضع نموده
كمال يابي انسان را هدف قرار نيز همانا بالندگي و 

  .اند داده
  نتيجه

دين اسلام با آنكه پيشينه يهود را تصديق كرده، 
هاي كتاب مقدس يهودي در  ضرورتاً از همه آموزه

با اين همه، اين دو دين . كند اش دفاع نمي شكل فعلي
اند و آن ارزشي است  از يك جهت بسيار به هم شبيه
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ي كه در هيچ يك از اند؛ به طور كه به شريعت داده
. اديان زنده جهان، شريعت چنين قدر و منزلتي ندارد

هاي  هاي مطالعات حقوقي نيز شباهت در حوزه
جايگاه . توان يافت بسياري را بين اين دو دين مي

متون مقدس به عنوان منبع قوانين، حقوق كيفري، 
همه و همه از ... ها و انگاري و مجازات جرم

ي هستند كه نحوه بيانشان در هاي حقوقي مهم موضوع
هاي زيادي هستند، در  هر دو دين داراي شباهت

هاي حقوقي اديان دو آيين يهودي و اسلام از  آموزه
مفاهيم مشترك حقوق كيفري برخوردارند كه گاهي 

اند  داراي تطابق و در بعضي موارد داراي نقاط افتراق
هاي كيفري را به آنچه شارع  و مقررات و مسؤوليت

دس در اين جهان براي جنايتكاران يا گناهكاران مق
اعم از آنكه به گناهي مربوط باشد كه  -تعيين نموده

داراي كيفر خاصي است يا با گناهان ديگر اعم ازآنكه 
اند؛ از  تعريف نموده -كيفر جنايت بدني باشد يا مالي

جمله اصول مقررات در حقوق كيفري اصل قانوني 
لي رغم تصورات غلط بودن جرم و جزا است كه ع

دهد،  در باب تاسيس اين اصل، آنچه تاريخ نشان مي
اين است كه اين اصل مهم هم در قوانين كيفري يهود 
و هم در قوانين كيفري اسلام با نص صريح قرآن و 

ديگر اصل مورد تاكيد . تورات مورد تاكيد بوده است
هاست  در اين خصوص اصل شخصي بودن مجازات

نكته . چند آيه برآن تاكيد كرده است در ذيل قرآنكه 
قابل توجه در اين مورد، وجود اختلاف ظاهري 

است كه اين  توراتو  قرآندرباره اين اصل بين 
مضامين را به هيچ وجه نبايد مغاير با اصل شخصي 

ها دانست، زيرا اين گونه آيات درصدد  بودن مجازات
ه بيان آثار وضعي و وراثتي گناه و انتقال خباثت ب

هاي آينده است، نه انتقال كيفر و مجازات  نسل

مسؤوليت جزايي گاه به شكل عيني و . ظاهري به آن
گردد كه گاه قانونگذار  گاه به شكل ذهني زايل مي

دارد و  خود به دلايلي عنوان مجرمانه را از عمل بر مي
گاه علت رفع مسؤوليت و زوال آن بيشتر در شخص 

اين عوامل با . قانونگذارمجرم نهفته است، نه در حكم 
اهداف . اندك تفاوتي در هر دو آيين آمده است

مجازات نيز در هر دو آيين در بسياري از وجوه 
توان به  شباهاتي فراوان دارد كه از جمله آنها مي

پاسداشت حريم الهي و پوشش اثر گناه و بازدارندگي 
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